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ــرمايه هاى فرهنگى ايران، ميراث مكتوب  يكى از ارزشمندترين س
ــت. اغلب صوفيه و اهل عرفان، علاوه بر غور در  متصوّفه و عرفاس
ــتغال به سلوك عملى، در علوم دينى و همچنين  مبانى تصوف و اش
در عرصة ادبيات و شعر نيز دستى داشته اند. در تاريخ ادبيات ايران، 
ــعر و نثر فارسى، آثار متصوفة تراز  در ميان عالى ترين نمونه هاى ش
اول ديده مى شود و مكتوبات اهل تصوف معمولاً جزء شاهكارهاى 
ادبى ايران قرار مى گيرد. اگرچه اغلب آثارِ به جاى مانده از قرون اولية 
ــلامى از متصوفه، به زبان عربى است، اما رفته رفته از اواخر قرن  اس
ــتن به زبان فارسى در ميان اهل تصوف رواج بيشترى  چهارم، نوش
ــن عرفانى و ذكر  ــى با مضامي ــيارى به زبان فارس گرفت و آثار بس
مناقب اهل تصوّف به نگارش درآمد. هم زمان، ادب صوفيه در شعر 
ــعر فارسى از قرن پنجم به بعد  ــى نيز پررنگ تر شد و نثر و ش فارس

شاهد آفرينش شاهكارهايى با مضمون صوفيانه گرديد.
ــى پالوده دارند،  ــى متصوّفه اغلب زبان ــا كه كتاب هاى فارس از آنج
ــكات عرفانى و لطايف معنوىِ  ــرح ن علاوه بر تحليل مضامين و ش
مندرج در آنها، بررسى اين آثار از لحاظ زبانى و سبك شناسى، براى 
ــى و متخصصان سبك شناسى و  علاقه مندان به مطالعة زبان فارس
ــد بود. يكى از پژوهش هاى  ــى حاوى نكات مهمى خواه زبان شناس
ــانة آثار منثور صوفيانه  ارزنده در باب تحليل و توصيف سبك شناس
ــط دانشگاه شهيد بهشتى منتشر شده، كتاب ارزشمند  كه اخيراً توس
ــى نثرهاى صوفيانه، به قلم استاد گران قدر، آقاى دكتر  سبك شناس
ــور صوفيانة قرن  ــت. در اين كتاب آثار منث ــد غلامرضايى اس محم
ــتم، يعنى دقيقاً دورة اوج شكوفايى نگارش  پنجم تا اوايل قرن هش

مرورى بر سبك شناسى نثرهاى صوفيانه؛ از قرن پنجم تا اوايل قرن هشتم

اوايل  تا  پنجم  قرن  (از  صوفيانه  نثرهاى  سبك شناسى   *
قرن هشتم: كليات).

* دكتر محمد غلامرضايى.
* چاپ اول، تهران: دانشگاه شهيد بهشتى، 1388.

بهمن خليفه
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فارسى در حوزة ادب صوفيه، بررسى شده و متن آثار به دقت از نظر 
ــبكى و ويژگى هاى نگارش اين نوع آثار تجزيه و تحليل  عناصر س

شده است.
كتاب در6 بخش سامان يافته است:

ــر مفاهيم و ديدگاه ها در  ــار منثور متصوّفه، 3. تأثي ــات، 2. آث 1. كلي
ــح مطلب در نثر  ــيوه هاى طرح و توضي ــر متصوّفه، 4. بعضى ش نث
ــاى حال در نثر متصوّفه، 6. بعضى وجوه بلاغى  متصوّفه، 5. مقتض

در آثار متصوّفه.
ــوع اصلى  ــه موض ــات ورود ب ــل، مقدّم ــش اول، در 2 فص در بخ
ــش از ورود به بحث اصلى،  ــت. طبيعتاً پي ــش فراهم آمده اس پژوه
ــاع تاريخى و اجتماعى ايران از  ارائة اطلاعاتى مختصر دربارة اوض
ــده هاى آغازين پس از اسلام تا پايان دورة مغول و نيز كليّاتى در  س

باب تصّوف لازم است.
ــران تا پايان  ــاع تاريخى و اجتماعى اي ــه به اوض ــل اول، ك در فص
ــران و اوضاع اعراب  ــلام به اي دورة مغول اختصاص دارد، ورود اس
ــران و كامرانى هاى حكومتگران عرب و وضعيت  پس از ورود به اي
ــهرهاى ايران و پيامدهاى اجتماعى اين شيوة سلوك در  مردم در ش
ــان و روى كار آمدن  برخى نواحى ايران و قيام هاى متعدد در خراس
ــركوب همة اين قيام ها  ــورش ها و س بنى عباس و ادامة قيام ها و ش
ــى اين تحوّلات نشان داده  ــده است. در بررس به اختصار روايت ش
مى شود كه خراسان شاهد بيشترين قيام ها بر ضدّ امويان و عباسيان 
ــتقرار حكومت مأمون در خراسان، آغازگر حكمرانى  ــت. اس بوده اس
ــات اصلاحگرانة  ــت. برخى اقدام ــدان ايرانى طاهريان بوده اس خان
ــد. يعقوب ليث،  ــدن آنها نش ــت طاهريان، مانع از برچيده ش حكوم
ــت و با خلفاى بنى عباس در ستيز بود،  ــتى ضدّ عرب داش كه سياس
ــيد. پس از  ــالى حكومت صفاريان را در آن نواحى دوام بخش چند س
ــتان مسلطّ شدند.  ــان و ماوراء النهر و سيس ــامانيان بر خراس آنها، س
عالم پرورى و دانش گسترى سامانيان و تسامح آنان در مسائل علمى 
ــفتة فرهنگى ايران در آن نواحى  ــى، اندكى به وضعيت آش و عقيدت

سامان داد.
ــامانى مهاجرت  ــن دوران بود كه اقوام ترك نژاد به قلمرو س در همي
ــبكتكين و استقرار حكومت محمود  ــر بر آوردن س كردند. پس از س
ــه، اوضاع ايران  ــپاه آرايى هاى پرهزين ــى ها و س غزنوى و لشكركش
ــخت گيرى بر حكيمان در دورة  ــفته تر شد و بى ارجى دانش و س آش
ــفته تر كرد. روايت دكتر  غزنويان بويژه اوضاع فرهنگى ايران را آش
ــى از اوضاع و احوال مردم ايران و بى تدبيرى هاى حكّام  غلامرضاي
ــلوك برخى حاكمان محلى،  ــن س ايرانى و غير ايرانى و گه گاه حُس
ــرح دورة حكمرانى ديلميان در جنوب و آل بويه  به اختصار تمام با ش
ــلجوقيان در خراسان و خوارزم و بخارا ادامه مى يابد.  در شمال و س
قرن هاى پنجم و ششم، كه به روايت نويسنده، عصر توسعة دانش، 

ــلمان و آزار و تعقيب  ــژه دانش دينى، بود، البته از نزاع فِرَق مس بوي
ــش برخى حاكمان و  ــب خالى نبود. رواج تصوّف و گراي اهل مذاه
وزيران به صوفيه در دوران سلجوقى و خوارزمشاهى، آغاز تحوّلات 

بعدى در اين حوزة فكرى بود. 
ــده  ــى ش ــه هاى رواج و اقبال مردم به تصّوف بررس در ادامه، ريش
ــات دينى، كه همه باعث  ــخت گيرى هاى مذهبى و تعصب و مثلاً س
ركود علم و تسليم مردم به قضا و قدر مى گرديد، از جملة عللِ آماده 
ــدن زمينه براى رشد تصوّف و توسعة تعليمات متصوّفه ذكر شده  ش
ــت. پس از آن، در باب رواج اعتقادات فرقه هاى مذهبى ديگر، از  اس
ــخن به ميان  ــتيان و ...، س جمله يهوديان، مانويان، بوداييان، زردش
ــوز او و  ــة چنگيز و حملة خانمان س ــدن آتش فتن ــن ش آمده و روش
تبعات دهشتناك اجتماعى و اقتصادى و رخنة فساد در همة زواياى 

اجتماعى در ايران بررسى شده است.
ــل دوم از اين بخش، از تصّوف و نحوة تكوين آن و مؤلفانِ  در فص
ــت. در اين گفتار، عمدة  ــخن به ميان آمده اس ــتة صوفيه س برجس

مسائلى كه مورد بحث قرار گرفته اند، از اين قرار است: 
ــرى، آغاز تصوف در  ــت عرفانى و جايگاه آن ميان معارف بش معرف
ــرى، تكامل مباحث  ــد در قرن اول هج ــلام و عوامل رواج زه اس
ــانى چون جنيد و حلاج و ... ، آشنايى متصوّفه  نظرى تصوف با كس
ــقانه، مكتب  با اعتقادات بودايى و فِرَق ديگر، عرفان عابدانه و عاش
تصوّف بغداد و ظهور برخى بزرگان متصوفه در آنجا، مكتب تصوف 
ــان در آن نواحى، ظهور برخى  ــان و حضور پيروان برخى ادي خراس
ــوّف، همچون ادهم و  ــان نظريه هاى تص ــزرگان صوفيه و صاحب ب
بايزيد و ابونصر سرّاج و كلابادى و ابوعبدالرّحمن سلمى و ابوالحسن 
ــم قشيرى و هجويرى و خواجه عبداللـه انصارى  خرقانى و ابوالقاس
و احمد جام و ابوسعيد ابوالخير و ... در خراسان. همچنين علل رواج 
ــده و مثلاً حوادث تلخ تاريخى و فقر و  ــى ش تصوّف در ايران بررس
ــات و نزاع هاى فرقه اى از اين علل  ــخت گيرى حاكمان و اختلاف س

دانسته شده است.
ــوى مردم و  ــت پذيرش تصّوف از س ــر غلامرضايى به صراح دكت
همگانى شدن آن را نوعى عكس العمل گروهى از اقشار جامعه عليه 
ــت. از ديگر علل، نااميدى  ــته اس نزاع هاى فرقه اى و مذهبى دانس
ــىِ متمايل به ظواهر  ــمندان دين ــرخوردگى آنان از دانش مردم و س
ــيوة تبليغ و زبان  ــب به قدرت و طبقة حاكم، تأثير ش ــى و راغ دنياي
ــه از تملقّ و دورى آنان از قدرت و ثروت  ــه و پرهيز متصوف صوفيان

مورد بحث قرار گرفته است.
ــرح مخالفان متصوّفه، از جمله علماى دينى، متكلمّان و فلاسفه  ش
ــات مؤلفان صوفيه با  ــزاران حكومتى و بازتاب منازع ــى كارگ و برخ
مخالفان و ذكر نمونه هايى از اين بازتاب ها و آثارى كه دو طرف عليه 

يكديگر نوشته اند، از جملة مباحث مهم و  كليدى اين فصل است.
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ــى اوضاع صوفيه و رواج تفكر صوفيانه در اواخر قرن چهارم و  بررس
اوايل قرن پنجم و رونق بيشتر متصوفه به سبب حمايت گروهى از 
ــم تا  ــترش قلمرو نفوذ صوفيه در قرن شش وزيران و حاكمان و گس
شام و آسياى صغير و ادامة رغبت برخى حكمرانان مغول به بزرگان 
ــلامى،  ــايخ صوفيه و ظهور بزرگ ترين نظريه پرداز عرفان اس و مش
شيخ اكبر، ابن عربى (فوت: 638)، و پيدايش خانقاه و خانقاه نشينى از 

ديگر مباحث اين فصل است.
ــه اختصاص دارد،  ــار منثور متصوّف ــش دوم كتاب، كه به آث در بخ
ــور صوفيه را از  ــار منث ــكافى، آث ــت دقت و موش ــنده در نهاي نويس
ــت. پيش از  ــدى كرده اس ــوع طبقه بن ــف و متن ــاى مختل ديدگاه ه
ــته بندى اين آثار، بحثى تازه  دربارة برخى عناصر و عوامل مؤثر  دس
بر شيوة نثر كتب متصوّفه ارائه شده است. از جملة اين موارد، اينها 
ذكر شده است: 1. هدف از تأليف كتاب ها، 2. مخاطبان، 3. موضوع، 
ــادت و تقليد، 6. تحصيلات و  ــيوة تفكر، 5. مبارزه با ع 4. ديد و ش

سنّت هاى مدرسه.
ــر غلامرضايى ذيل هر كدام از اين عناوين، چگونگى تأثير اين  دكت
ــندگان آثار را دقيقاً  ــيوة نگارش نويس ــتار و ش عوامل بر نحوة نوش

بررسى كرده و با ذكر شواهد، بر غناى بحث افزوده است. 
ــوع، از نثرهاى  ــدى از نظر موض ــك طبقه بن ــس از اين بحث، ي پ

متصوّفه ارائه شده است:
الف. نثرهاى تعليمى و تبليغى، شامل اين زير گروه ها: 1. تفسيرهاى 
ــيرة  ــاى صوفيانه يا كتاب هاى مقامات يا س ــه، 2. تذكره ه صوفيان
ــتان هاى رمزى،  ــايخ، 3. معارف و مقالات، 4. مجالس، 5. داس مش

6. مكتوبات. 
ب. نثرهاى تغزلى.

ــكل و شيوة عرضة مطلب:  يك طبقه بندى ديگر از نظر صورت و ش
الف. رساله و كتاب، ب. گفتار، ج. مكتوب ها.

ــارة انواع نثر  ــث تفصيلى درب ــن طبقه بندى ها، يك بح ــس از اي پ
ــت. در اين بخش،  ــده اس ــه از نظر صورت و محتوا ارائه ش متصوّف
ــارة آثار متصوفه در هر كدام از  ــرحى جامع درب ذيل اين عناوين، ش
ــيوه ها و انواع ارائه شده و نمونه هاى هر كدام بررسى شده است:  ش
ــير، 4. مقالات، 5. مجالس،  1. نثرهاى تعليمى، 2. تذكره ها، 3. تفس

6. مكاتيب، 7. نثرهاى تغزّلى، 8. اصطلاحات. 
ــه اختصاص دارد. آثار  ــل دوم اين بخش به معرفى آثار متصوف فص
ــده و  ــندگان ذكر ش ــة متصّوفه به ترتيب تاريخ فوت نويس صوفيان
ــارى كه در اين  ــت. مجموعة آث ــرحى در باب هر كدام آمده اس ش
ــنده متذكر شده، 127 كتاب و  ــده، چنان كه نويس بخش معرفى ش
ــت كه 24 تن از آنان از نواحى مركزى و  ــاله از 63 نويسنده اس رس
جنوبى و غربى ايران قديم و آسياى صغير و هند برخاسته اند و بقيه 
ــرقى. 15 اثر، ترجمه،  ــان قديم و نواحى شرقى و شمال ش از خراس

ــه تقاضاى اصحاب  ــه تأليف؛ 31 اثر ب ــه و تلخيص و بقي ــا ترجم ي
ــده و بعضى از آنها پاسخ به  ــخصى خاص تأليف ش يا مريدان يا ش
ــش است؛ 6 اثر به نام كسى شده است. در ميان اين مجموعه،  پرس
15 تذكره (5 تذكرة عمومى و 11 تذكرة فردى) است، 3 اثر تفسير و 
7 اثر مكتوب، 7 اثر از نوع مقالات و معارف، 2 اثر از نوع مجالس و 
يك اثر اصطلاحنامه است. 8 كتاب و رساله را مى توان از آثار تغزلىِ 
ــندگان و  ــت و 9 اثر را از نوع آثار رمزى و تمثيلى. نويس صرف دانس

آثار آنان بدين شرح است:
ابن سينا (حىّ  بن يقظان)، مستملى بخارى (شرح  التعرف)، ابوالحسن 
ــارى (طبقات الصوفيه،  ــوم)، خواجه عبداللـه انص ــى (نور العل خرقان
ــالة چهل و دو فصل، صد ميدان، محبت نامه، رسالة ذكر، رسالة  رس
ــن مقالاته فى  ــان، الهى نامه، مِ ــردة حجاب حقيقت ايم واردات، پ
ــى، كلمات، كنز السالكين، قلندرنامه،   الموعظة لنظام الملك الطوس
ــؤال دل از جان)، هجويرى (كشف المحجوب)، ابوالفضل محمد  س
بن احمد (بستان العارفين و تحفة المريدين)، شيخ ابوالحسن بسُتى 
ــاله در شرح كلمة لا اله  الا  االله)، ابوبكر احمد بن محمد بن زيد  (رس
ــورة يوسف)، امام محمد غزالى (كيمياى سعادت،  طوسى (تفسير س
ــائل حجة الاسلام)، ابونصر  نصيحة الملوك، فضائل الأنام مِن رس
ــر بن محمد خانقاهى (گزيده در اخلاق و تصّوف)، احمد غزالى  طاه
ــالة الطّير، سوانح، رسالة عينيه، نامه ها، وصيت، بحر الحقيقة)،  (رس
ــرار و عدة الابرار)، عين القضاة (تمهيدات، نامه ها  ميبدى (كشف الأس
ــهاب الدين ابوالقاسم احمد بن المظفر منصور  ــمعانى، ش و لوايح)، س
ــات)، احمد جام  ــف همدانى (رتبة الحي ــه يوس (روح  الأرواح)، خواج
ــراج  السائرين، بحار  (انس التائبين،  روضة  المذنبين، مفتاح  النجاة، س
الحقيقة، كنوز الحكمة، رسالة سمرقنديه)، جمال الدين ابوروح (حالات 
ــن سمرقندى  ــعيد ابوالخير)، ابوحفص عمربن حس ــخنان ابوس و س
ــنايى (مكاتيب)، قطب الدين ابومنصور  (منتخب رونق  المجالس)، س
عبّادى (التصفية فى احوال المتصّوفة، مناقب الصّوفية)، سديدالدين 
غزنوى (مقامات ژنده پيل)، شيخ اشراق (رسالة الطير،  آواز پر جبرئيل، 
عقل سرخ، روزى با جماعت صوفيان، فى حالة الطفولية، فى حقيقة 
ــاق، لغت موران، صفير سيمرغ، بستان  القلوب  العشق يا مونس العش
ــد فى مقامات  ــرار التوحي ــا روضة القلوب)، محمد بن منصور (اس ي
ــيرى)، برهان الدين  ــيرى (ترجمة رسالة قش ــيخ ابى سعيد)، قش الش
ــن محمد اوزجندى (مرتع الصّالحين و  ابومنصور عثمان بن محمد ب
زاد السّالكين)، شيخ روزبهان (عبهر العاشقين، شرح شطحيات)، عطار 
ــرة الاوليا) نجم الدين كبرى (آداب الصوفيه)، بهاءولد (معارف)،  (تذك
ــير)، شمس تبريزى  ــاله در تفس برهان الدين محقق ترمذى (دو رس
(مقالات)، ابوالفتح محمد فرزند شمس الدين مطهر فرزند شيخ احمد 
ــوى (المصباح فى التصوف)،  ــعدالدين حم جام (حديقة الحقيقة)، س
ــنوى (غاية الامكان فى دراية المكان، پاسخ به  تاج الدين محمود اش
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ــش)، نجم  الدين رازى (مرصاد العباد، رسالة عشق و عقل،  چند پرس
ــد جوينى (مناهج  ــالة الطيور)، محمد بن احم ــدى، رس مرموزات اس
ــيفية)،  سيف الدين باخرزى (رساله اى در باب عشق)، شيخ زكريا  الس
مولتانى (رساله در بيان طريقت آخرت)، مولوى (فيه مافيه، مكتوبات 
ــعدى (رساله در عقل  ــبعه)، س مولانا جلال الدين رومى، مجالس س
ــق، مجالس)،  فخرالدين عراقى (لمعات، رسالة اصطلاحات)،  و عش
ــروح و تحفة الفتوح)، مناقب اوحدالدين  مؤيدالدين جندى (تحفة ال
ــف الحقايق،  ــفى (كش ــناخته، عزيزالدين نس كرمانى، از مؤلفى ناش
الانسان الكامل، بيان التنزيل، مقصدالاقصى، زبدة الحقايق، كشف 
ــناخته، محمد  ــنده اى ناش ــراط)، مناقب حاتمى جوينى، از نويس الص
ــالكين)، تحفة الاخوان، از  ــن احمد بن محمد جوينى (مقاصد الس ب
نويسنده اى ناشناخته، ضياءالدين ابوالنجيب سهروردى (ترجمه اى از 
ــم  آداب المريدين او از عمر بن محمد بن الحاج محمد بن ابى القاس
ــرف الدين ابراهيم بن صدرالدين ابى محمد  ــيركان)، ش بن احمد ش
روزبهان ثانى (تحفة العرفان)، عبداللطيف بن صدرالدين ابن محمد 
ــيرة الشيخ روزبهان)، سهروردى،  روزبهان الثانى (روح  الجنان فى س
ــوارف  المعارف،  ــن عبداللـه (ترجمة ع ــص عمر بن محمد ب ابوحف
ــلطان ولد  ــاده)، س ــماعيل بن عبدالمؤمن ابى منصور ماش به قلم اس
ــجزى  ــن علاء س (معارف)، نجم الدين زركوب (فتوّت نامه)، اميرحس
(فوائد الفؤاد)، ابوالمفاخر يحيى باخرزى (اوراد الأحباب)، محمود بن 
ــرار الصمدية)، فريدون بن احمد  ــدية فى  اس عثمان (فردوس المرش
سپهسالار (رسالة فريدون سپهسالار)، مكاتب عبدالرّحمن اسفراينى 
با علاءالدوله، عزّالدين محمود كاشانى (مصباح الهداية)، علاءالدولة 
ــماع، ما لا بدّ منه فى  الدين، سرّ البال لذوى الحال،  ــمنانى (سرّ س س
فرحة العاملين و فرجة الكاملين، شرح حديث ارواح المؤمنين، بيان 
الإحسان لأهل العرفان، فتح  المبين لأهل اليقين، سلوة العاشقين و 
سكّة المشتاقين، نورية، تذكرة المشايخ، شطرنجيه، مكتوبات، چهل 
مجلس، ترجمة العروة لأهل الخلوة و الجلوة، از مترجمى ناشناخته)، 

افلاكى (مناقب العارفين). 
ــم و ديدگاه ها در نثر متصوّفه  ــوم كتاب به تأثير مفاهي در بخش س
پرداخته شده است. مباحث اين بخش از فنى ترين بخش هاى  كتاب 
ــارت» بحثى ارائه شده و سپس به  ــت. در آغاز در باب «زبان اش اس
تأثير مفاهيم خاص در زبان صوفيه در آثار آنان پرداخته شده است. 
ــام اين فصل به بيان اين مفاهيم خاص اختصاص دارد؛ از جمله:  تم
ــم دل و واقعاتى از اين جنس، ديدار با  ادّعاى ديدن خداوند به چش
ــف و شهود، شطحيات و تأويل  خضر، برخى احوال اهل ذوق و كش
آنها، طامات. همچنين در گفتارى به علت تمسّك صوفيان به زبان 
اشارت و زبان خاص مى پردازد؛ از جملة اين اسباب اينها را مى توان  
ــت و به بيان درنمى آيد و لاجرم  ذكر كرد: حالات قلبى، تجربى اس
زبانى ويژه طلب مى كند؛ حفظ اسرار از اغيار نيز صوفيان را ملزم به 

ــتعمال زبان رمز مى كرده؛ البته متصوفه در برخى آثار تعليمى نيز  اس
به جاى زبان اشارت، از زبان عبارت سود مى جستند.

ــل دوم اين بخش به واژه ها و مقوله هاى متضاد اختصاص دارد.  فص
 ــؤال عمده در اين باره  ــعى دارد به چند س ــنده در اين فصل س نويس
ــخ دهد: منشأ پيدايش و بروز واژه ها و مقوله هاى متضاد در آثار  پاس
ــا، چگونگى كاربرد آنها و  ــه، چگونگى امكان طبقه بندى آنه صوفي
ــيوة رويارويى آنان با اين مقولات و اينكه اين واژگان براى بيان  ش
ــخ به اين  ــده اند. پس از پاس چه مفاهيم و اغراضى به  كار گرفته ش
ــتى از واژه هاى متضاد ارائه شده است؛ واژه هايى  ــش ها، فهرس پرس

چون: آبادى/ خرابى، ابد/ ازل، اظهار/ اسرار، استتار/ تجلىّ و... .
فصل سوم به بحث «تأويل در نزد متصوفه و تجلى آن در مكتوبات 
ــل در متون متصوفه  ــان» مى پردازد. مهم ترين موارد تأوي و آثار آن

اينهاست: 
ــخنان اوليا  1. آيات قرآن، 2. قصص قرآن، 3. احاديث، 4. تأويل س
و مشايخ 5. تأويل احكام و عبادات 6. تأويل بعضى مظاهر دينى 7. 
تأويل ابزار و وسايل و حركات صوفيانه 8. تأويل اعمال و مشاهدات 

عادى زندگى، 9. تأويل حروف، 10. تأويل اشعار.
ــتگى برخى  ــتگى امور و حالات و وابس فصل چهارم راجع به پيوس
ــل ميان مقامات يا احوال و امثال آن  از مباحث به يكديگر و تسلس

بحثى به اجمال ارائه شده است. 
ــل پنجم، به يكى از ويژگى هاى مهم نثرهاى صوفيانه پرداخته  فص
ــعرى و وجوه آن در نثرهاى متصوّفه. از بحث هاى  ــت: جوهر ش اس
ــت كه از  ــر قطعاتى از آثار منثور متصوفه اس ــب اين فصل، ذك جال
ــوان ثالث - منظوم افتاده و رنگ و جلوة  ــا - به قول مرحوم اخ قض
ــت. در اين گفتار شواهدى از اين كتاب ها  ــاعرانه به متن داده اس ش
ــم مى خورد: كشف  المحجوب، شرح شطحيات، روح  الجنان،  به چش
ــه، مرموزات  ــى  التصوف، طبقات الصوفي ــاح ف روح  الارواح، المصب
اسدى، مفتاح النجات، روضة  المذنبين، لمعات. حتى از برخى متون 
ــت كه وزن هاى كامل عروضى را در آنها  ــده اس ــواهدى نقل ش ش
ــش از تذكرة الاولياى عطار:  ــلاً اين بخ ــخيص داد؛ مث مى توان تش
ــوم» (فاعلاتن، فعلاتن،  ــر در وى عاصى نش ــردم كه دگ «توبه ك

فعلاتن، فعلن).
بخش چهارم به بيان بعضى شيوه هاى طرح و توضيح مطلب در نثر 

متصوّفه اختصاص دارد. 
ــر نثر متصوفه  ــيوه هاى آن ب ــل اول به مجلس گويى و تأثير ش فص
ــتناد  ــه: خطابى بودن نثر، گفت وگو در كلام، اس ــردازد؛ از جمل مى پ
ــث، آوردن ترجمة آيات و احاديث، مناجات، تأويل،  به آيات و احادي

داستان و حكايت، توصيف، آوردن اشعار در ميان سخن، تداعى.
ــادگى  و از جمله وجوه بلاغى، اين ويژگى ها را مى توان ذكر كرد: س
ــش و  ــوزون بودن كلام، تكرار، پرس ــارى بودن آن، م ــان و گفت زب
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اعجاب، تقييد مُسندٌاليه يا مُسند به صفت، حسى كردن مطالب و... .
ــيوه هاى طرح و بيان مطلب ادامه پيدا كرده است:  در فصل دوم ش
ــفه و  ــيوة فلاس ــايخ، ش ــخنان مش ــتناد به آيات و احاديث و س اس

متكلمان، گفت وگو، سؤال.
بخش پنجم دربارة مقتضاى حال در نثر صوفيانه است.

ــت: خطابى بودن نثر  ــده اس در فصل اول به اين مباحث پرداخته ش
ــاى خطابى، قيدهاى  ــر، فراوانى ندا، ضميره ــى فعل هاى ام (فراوان

خطاب و تحذير و ...).
در فصل دوم به اختصار به القاى حالات عاطفى پرداخته مى شود. 

فصل سوم به تبيين مسئلة آراستگى نثرهاى صوفيانه به شعر مى پردازد. 
ــخن  فصل چهارم دربارة ترجمة عبارات عربى در نثرهاى متصوّفه س
مى گويد و شش شيوه از ترجمه هاى منقول در آثار را توضيح مى دهد.

ــه و تأثيرات گويش ها بر  ــل پنجم به كاربردهايى از زبان عاميان فص
ساختارهاى نحوى متون مى پردازد.

بخش ششم، آخرين بخش كتاب، در 2 فصل به بعضى وجوه بلاغى 
در آثار متصوّفه مى پردازد. در فصل اول، تكرار و تناسب در نثرهاى 

متصوفه بررسى مى شود: 
1. تكرار: الف. تكرار آوايى (شامل بحثى تفصيلى در باب سجع و ارتباط آن 
با موضوع روايت شده در متن، سجع از ديدگاه صورى، انواع جناس، در كنار 
هم آوردن واژه هايى كه با يكديگر نوعى جناس مى سازند، آوردن واژه هايى 
هم وزن در كنار يكديگر، كنار هم آوردن واژه هاى هم وزنى كه در صامت يا 

مصوت آخر مشتركند)،  ب. تكرار واژه و عبارت، ج. طرد و عكس
2. تناسب. 

فصل دوم به صور خيال در نثرهاى متصوّفه اختصاص دارد. از جملة 
ــواهدى از اين متون براى  صور خيالى كه مورد بحث قرار گرفته و ش
هر كدام ذكر شده، اينهاست: 1. تشبيه (شامل نوع و ساختار تشبيهات 
ــبّه بٌه ها به تفكيك  ــبّهٌ  به ها، فهرستى از مش ــبّه ها و مش و حالات مش
ــى  آمارى در 6 صفحه، كه از لحاظ مطالعة تاريخ تحول بلاغت فارس
ــبيه ها با ارجاع به متن  ــيار مى تواند راهگشا باشد، فهرستى از تش بس

در 62 صفحه، كه فهرستى بسيار مفيد در مطالعات بلاغى است).
ــمت نيز فهرستى بسيار  2. مثال و تمثيل و روايت. در ادامة اين قس

مفيد با شواهدى از متون از موارد تمثيل ها ارائه شده است.
3. جان بخشى و تشخيص.

4. متناقض نمايى.
5. تركيب هاى كنايى و مجازى.

ــنده حاصل و نتيجة  ــده در متون، خود نويس در پايان مباحث ارائه ش
به دست آمده از پژوهش را به اختصار بيان كرده است:

ــتم، دورانى است كه حوادث  «قرن پنجم تا هفتم و اوايل قرن هش
ــير صعودى دارد و آن، يكى  ــب تاريخى در جامعة ايرانى س و مصائ
ــت. يكى  از علت هاى مهم رواج تصوف و عرفان در ميان مردم اس

ــد، پيدايش آثار ادبى- عرفانى است، كه بخشى  از نمودهاى اين رش
ــت  ــكيل مى دهد و جالب آن اس مهم از آنها را نثرهاى صوفيانه تش
ــعار عارفانه  ــوّف ايرانى، مقدّم بر پيدايش اش ــى در تص كه نثرنويس
است. نثرهاى صوفيانه بيشتر با هدف تعليم و تبليغ تصوف در ميان 
مردمان عوام و متوسط و دفاع از تصوف در برابر مخالفان (فقيهان، 
ــان، حكيمان) پديد آمده و بعضى از آثار نيز – كه آنها را آثار  متكلم
تغزّلى ناميده ايم – بيشتر براى ارضاى خاطر نويسنده و بيان حالات 
قلبى نوشته شده است. از سويى ديگر، شيوة كار متصوفه بر تدوين 
ــاله، گفتار و مجلس گفتن مبتنى بوده است. با توجه به  كتاب و رس
ــيوة تعليم و  ــور – يعنى: هدف ها، مخاطبان و ش ــع عوامل مذك جم
ــرد؛ اما در همين طبقه  ــار آنان را مى توان طبقه بندى ك ــغ – آث تبلي
ــان برمى خوريم: يكى «زبان  ــيوة بي از آثار نيز، در مجموع به دو ش

تعليم» يا «زبان عبارت»، و ديگرى «زبان اشارت».
ــارت توجيهاتى آورده اند؛ اما آنچه  متصوّفه، خود براى پيدايش زبان اش
ــا عالم غيب و  ــت كه ب ــهودى آنان اس ــت، ذهن ش از همه مهم تر اس
ــاس است و اين  ــوق و ذوق و احس ملكوت ارتباط مى يابد و لبريز از ش
ــت، زبان آنان را رنگى خاص مى دهد؛ زيرا  ذهن كه خاص عارفان اس
ــد، زبانى خاص مى طلبد؛  ــان درمى يابند و بيان مى كنن ــى كه آن مطالب
ــت از واژه هاى متضاد، تعبيرات و مفاهيم متناقض نما،  زبانى كه پر اس
ــار از عاطفه و احساس و  طرد و عكس، مفاهيم تأويلى فراوان و سرش
ــتر مبتنى بر تشبيه – به عنوان  ــق و همراه با تخيّلى قوى كه بيش عش
ــبيه (گسترده و بليغ) و  ــه عنصر تش ــت و س يكى از اركان خيال – اس

تمثيل و مثال در آن بر ديگر عناصر خيال غلبه دارد. 
ــكل  ديگر ديدگاه هاى عارفانة آنان، مانند گرايش به باطن نيز در ش

اين زبان ويژه، سهمى خاص دارد. 
اگرچه تحوّل نثر صوفيانه در دورة مورد مطالعه، تابع تحوّل عمومى 
ــت، اما در مجموع، هم به دليل نوع موضوع و  ــى نيز هس نثر فارس
ــته اند  ــى كه متصوفه از تأليف آثار خود داش ــبب هدف هاي هم به س
ــى  ــه دليل رعايت اقتضاى حال مخاطبان، معمولاً به ساده نويس و ب
ــعر آميخته اند و توجهى خاص به  متمايل بوده اند و نثر خود را به ش
ــت عاميانه و متناسب با مفاهيم حالى  رباعى – كه آن هم قالبى اس

و كوتاه – داشته اند» (صص 517- 518).    
فهرست منابع، فهرست اعلام تاريخى، فهرست كتاب ها و رساله ها 

و فهرست اعلام جغرافيايى پايان بخش كتاب است.
كتاب سبك شناسى نثرهاى صوفيانه را مى توان نمونه اى تمام عيار از 
يك پژوهش دانشگاهى دانست كه با انسجام و نهايت نكته سنجى 
ــش، از عهدة تبيين  ــار موضوع پژوه ــل ريزترين زواياى آث و تحلي

مسئله برآمده است. 




